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  چكيده
ده، اما تاكنون هرگونه تلاش ش هاي مختلفي درباره تاريخچه نگارش پردازي ، موجب نظريه»كنارصندل«الواح هندسي محوطه 
جا  هاي پيشين در اين خطي بودن سوي هندسي اين الواح، روش ها با ناكامي روبرو شده است. به علت تك براي درك مفهوم آن

رو،  بهره برد. در پژوهش پيش ،عصر اين الواح الگوهاي رايج ادبياتي هم در خصوصو بنابراين بايد از روش قياسي  دكاربردي ندار
اول پيش از  هزاره هاي سوم (ادبيات سومري و اكدي) تا هاي نگارشي رايج هزاره گيري از الگوي تدا كوشش شده است تا با بهرهاب

يادشده صورت گيرد. الگوي مطرح  يها رودان و فلات ايران، يك وارسي روي محتواي دو كتيبه از ميان نمونه ميان ميلاد در
دهد  آزمايي قرار گرفت. اين مقاله نشان مي تعلق به هزاره سوم پيش از ميلاد، تحت راستيشده، با شاهدي در ادبيات اكدي و م

رودان و فلات ايران، در دو خط نخست  هاي سوم تا يكم پيش از ميلاد در ميان هزارهنوشتاري مرتبط با كه برمبناي الگوهاي 
است  »صرف شده«شامل شماري علايم يكسان و به ظاهر  يكي از الواح، توصيفي از يك تبارنامه آورده شده و سپس ادامه متن،

تا  استفاده شده استهمين الگوي قياسي از  ،در بخش دوم ؛رسيم كه به نام و هويت شخص جديدي در خط سوم مي تا آن
  د.شوتحليل  ،هاي ديگري از همين كتيبه و نيز يك كتيبه ديگر بخش

  
  

 نامه، اكدي، سارگن. شجره جيرفت، كنارصندل، لوح هندسي،كليدي:  يها واژه

 
  
  

و  رفـت يشـده از محوطـه كنارصـندل ج    لـوح كشـف   كيبه  يمعنابخش يبرا ييالگو  .١٤٠١. حسين، كوهستاني اندرزي؛ سورنا ،فيروزي ارجاع:
  .١٤-١ ) :٢( ٧ .از اسلام شيپ رانيا يشناس باستان يجستارها هينشر .ياكد اتيآن با شواهد مكتوب در ادب يخوان هم
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 ٢           ياكد اتيآن با شواهد مكتوب در ادب يخوان و هم رفتيشده از محوطه كنارصندل ج لوح كشف كيبه  يمعنابخش يابر ييالگو

  
  مقدمه

تپه «هاي  كيلومتري جنوب شهرستان جيرفت واقع شده است و دربردارنده دو تپه با عنوان ٣٠محوطه كنارصندل در 
هاي حاصل از چند فصل كاوش محوطه كه شرح آن در مجموعه سه جلدي  است. يافته» تپه كنارصندل ب«و » كنارصندل الف

ره سوم پيش از ميلاد و فرهنگ عصر مفرغ را معرفي كرده است. از تپه هايي مرتبط با هزا )، داده١٣٨٢كاوشگر آمده (مجيدزاده، 
ها، در پيوند با يك  ) كه يك صورت از آن ”.Muscarella, 2008, “Jiroft iii(ب، يك سازه دژگونه و همچنين الواحي يافت شد 

ها  بودند. قدمت اين نبشته ايلامي» linear«كار و سبك نگارشي متفاوت و صورتي ديگر، تا حدي شبيه به نگارش  و ساز
در اين مقاله، ). Desset, 2014: 90-91; and Desset, 2017: 397پيرامون نيمه دوم هزاره سوم پيش از ميلاد برآورد شده است (

كه  ا صرفا نمادنشانه، دوم اينياولا آيا نگارشي هستند و -هدف، تحليل صورت هندسي الواح است. اين كه اين مجموعه از علايم
» linear«روداني و خط  كه آيا از الگوي مشابهي با خطوط ميان شوند و سوم اين از كدام جهت آغاز مي- ر صورت نگارشي بودند

  اند. هايي هستند كه تاكنون پاسخ چندان مناسبي دريافت نكرده مند هستند يا خير، پرسش ايلامي بهره
بيش سالم و قابل ارزيابي هستنند. اين سه نمونه را از و  لم يا كم) كه از نظر فيزيكي، سا١سه لوح از چهار لوح مدنظر (شكل 

  توان در دو دسته تقسيم كرد: لحاظ محتوا، مي
  هاي كوتاه (يك سوي دو لوح)؛  نويسي هاي مشابه با شناسه لوح .الف
  هاي چندسطري (يك سوي هر سه لوح) لوح .ب

) متفاوت است. ’B: ١) با لوح دوم همين گروه (شكل ’A: ١شكل الواح گروه الف شامل دو نمونه هستند كه نوع علايم آن (
  ايلامي دارد و احتمالا زمان نگارش آن نسبت به لوح قبلي، جديدتر نيز است. Linearلوح دوم، شباهت فراواني با خط 

  

  
 )Desset, 2014: 96 (عكس خام برگرفته ازالواح يافت شده از تپه ب محوطه كنارصندل.  -١شكل 
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) و Cو  A ،B: ١است كه دربردارنده محتوايي چندسطري است (شكل  ييها وم الواح محوطه كنارصندل، شامل نمونهدسته د

ها با دو لوح ديگر، شرح يك موضوع است تا بيان يك شناسه (چون هويت كسي يا نام جايگاهي). دو نمونه از  گويا تفاوت بارز آن
  اند. شده نبشته پيشين حك ها، در سوي ديگر دو كوتاه آن
  

  روش تحقيق
 در حدود زماني نگارش الواح كنارصندلادبيات رايج  بررسي در جايگاه الگوي پژوهشي به آن توجه كرده،چه اين پژوهش  آن

رودان و متون سومري و  است. اين كه برمبناي مستندات موجود و شرايط جغرافيايي روزگار مدنظر، جز آنچه در ميان بوده
هاي ادبي و نگارشي براي فلات  گذشت، تنوع يا جايگزين ديگري براي الگوگيري از جريان مي  از ميلاد اكدي هزاره سوم پيش

كه اثرگذاري ادبيات  با توجه به آناي است كه در اين پژوهش ملاك كار قرار گرفته است.  ايران در اختيار نبوده است، نكته
رودان و همچنين امپراتوري هخامنشي،  سي دربارهاي قدرتمند مياننوي اكدي تا هزاره سوم نيز بر شيوه گزارش -غني سومري

بر هر ساختار  ،نگارش أاين احتمال بسيار قوي وجود دارد كه آن منش قابل رديابي است، در نتيجه ،سلوكي و حتي اشكاني
الگوهاي ممكن با واكاوي  ،ساسبراين ا ؛باشد اثرگذار يا حتي الگونيز  پيرامونياوت روزگار خود در مناطق فنگارشي مشابه يا مت

، دو بوده است يي كوتاه درباره يك رخدادها گزارشپيش از ميلاد كه محتوايشان مرتبط با  در متون اكدي هزاره سومو موجود 
  .لوح هندسي محوطه كنارصندل، تحت بررسي تطبيقي قرار گرفته است

  
  پيشينه تحقيق

درباره جديدي  مباحثالواح هندسي شهرت دارند،  به ارصندل جيرفت كههاي به ظاهر نگارشي يافت شده از محوطه كن لوح
علائم ميخي  با ،خطي تك يها رفته در نمونه علايم به كار بيشتر در الواح يادشده، .سرگذشت و خاستگاه نگارش به راه انداخت

گاهي  ها آندر ح بوده است. اگرچه الوا هندسي اين سوي نيز هميناصلي مطالعات  موضوعكاملا متفاوت و  رودان انيمرايج در 
در  ياز علايم تكرارزياد ، اما شيوه نگارش، استفاده شوند يميده ايلامي (مانند لوزي) د Linear يهايي شبيه به نمادها نشان

دو مفهوم يا به مفهوم تمايز ميان دو عمودي  يها خط كه رسد يمبوده است، همچنين به نظر  ها بهيخطوط كتفواصل كم در 
، اما نويسنده در مقاله خود اند ) در دانشگاه بولونيا مطالعه شدهCو  A ،B: ١. هر سه لوح (شكل اژه در الواح به كار رفته باشدو

 همچنين فرانسوا ،)Basello, 2006: 2-5( قرائت به يك نتيجه جامع نرسيده و تنها درباره خود علايم صحبت كرده است براي
مطالعاتي درباره قواعد ممكن در نگارش هندسي و شناخت ايلامي،  Linearل علايم نگارشي خط با مبنا قرار دادن تحليدسه، 
. لازم به ذكر است كه پيش ١)Desset, 2014: 85-92 & 96-106; and Desset, 2017: 402-413هاي آن انجام داده است ( نشان

با يك نظام نگارشي معرفي كرده است مرتبط ن الواح را اي منتشر و در آن، اشكال روي اي دسه، آژيده مقدم، مقاله از فرانسوا
)Moghadam, 2009.(  

  
  گام نخست؛ معرفي الگوي ممكن و آزمودن آن

گانه مصري شده است،  آنچه تاكنون موجب كشف رمز و خوانش خطوط ميخي در آسياي غربي و نيز خطوط سه به طور كلي
» روزتا«نبشته  ي هيروگليف و دموتيك، خط يوناني موجود در سنگها هاي چندزبانه بوده است. براي نگارش وجود كتيبه

براي پژوهشگران شناخته شده بود، كار مانده در كشف رمز، تنها  كه خط و زبان يوناني با توجه به آن). Ray, 2007استفاده شد (

                                                           
در دانشگاه جيرفت) بوده  ١٤٠٠  بهمن ٢٤و  ٢٣» (رود هليل شناسي و تاريخ حوزه  نخستين همايش بين المللي باستان«پايه مقاله پيش رو، سخنراني ارائه شده در  -  ١

فرستاده شد. در زماني كه اين مقاله » شناسي پيش از اسلام جستارهاي باستان«براي نشريه  ١٤٠١هاي آن تكميل و متن نهايي در خردادماه  است. سپس ارزيابي داده
 ;.Desset, Fايلامي ارائه كردند( Linearارانش، مقاله جامع و جديدي درباره خط پس از پذيرش در نوبت چاپ مجله قرار گرفته بود، فرانسوا دسه و همك

Tabibzadeh, K.; Kervan, M.; Basello, G.P.; and Marchesi, G., 2022, The Decipherment of Linear Elamite 
60-Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie (112), 11Writing,  كه با يك سوي دو لوح يافت شده از (

ش رو كه متمركز بر علايم كنارصندل جيرفت مرتبط بود، در نتيجه بجا است تا به انتشار آن در اين پانويس اشاره شود، هرچند محتواي آن مقاله ارتباطي با مقاله پي
 هندسي الواح جيرفت است، ندارد.



  ياكد اتيآن با شواهد مكتوب در ادب يخوان و هم رفتيشده از محوطه كنارصندل ج لوح كشف كيبه  يمعنابخش يبرا ييالگو            ٤

ما درباره خطوط آن نيز انجام شد، اشناسايي و تطبيق واژه به واژه برابرهاي موجود در دو خط ناشناخته مصري بود كه سرانجام 
ناشناخته  ييها به خط ،در بيستون بزرگميخي، اين اتفاق به اين سادگي رخ نداد؛ زيرا هر سه نسخه موجود در كتيبه داريوش 

 يا تهنبش(مرتبط كه البته داراي محتوايي  بودنياز شده  شناخته ادبيسبك  از ييبه الگو از اين رو، براي بررسي موضوع، ،بودند
با پايه قرار دادن ادبيات به كار رفته در  گروتفند .نيز باشد روداني ايراني و ميان- فرهنگ پارسي دويكي از  با شاهانه)

در ميان دربار پارسيان رايج و ميلادي  يكمهاي شاهانه پهلوي ساساني، دريافت كه الگويي در ادبيات شاهانه هزاره  نبشته سنگ
از واژه شاه و خط كج  مونترشد. او با كمك تشخيص اوليه  نوشته مي» نام پدر«، »پسر«، »م شاهنا«بوده است كه به صورت 

كشيده  كارستن نيبوركه  يا بهيجداساز واژگان و با آگاهي از الگوي يادشده، كلمات آغازين را از سمت چپ و راست رونوشت كت
ين نسخه، كلماتي تكراري و بينابين ديگر واژگان ديده يود، بررسي كرد و دريافت كه در خطوط اوليه سمت چپ سطر اول ا

ها، واژه پسر را  سپس در بين آن ،ها را واژه شاه تشخيص داد و قبل از آن را نام شاه دانست ، آنمونترشود. او همانند  مي
ncyclopaedia: Britannica, T. Editors of E(شناسي اسامي زد  زني براي هويت شناسايي كرد و در نهايت دست به گمانه

“Georg Friedrich Grotefend”(هاي هاي به روي علم شد و نسخ اين الگوي خوانش، سرانجام منتج به گشايش دروازه ؛ 
) Edwin Norris( و ادوين نوريس )Henry Rawlinson(با زحمات هنري راولينسون  پارسي، بابلي نو (اكدي) و ايلامي، بعدها

، حدود بيست سال بعد از تاييد اين كشف رمزالبته  )؛King & Campbell Thompson 1907: xxviii-xxix(كشف رمز شدند 
  ثبت اطلاعاتش، از سوي مجامع علمي شنيده شد.

جا و با توجه به محدوديت الگوهاي نگارشي هزاره سوم و دوم پيش از ميلاد در منطقه، نويسندگان از همين الگو استفاده  در اين
ها، سرآغاز اين الواح، يا بايد وصف خدا و خدايان باشد و يا معرفي دارنده منصب  رشي و در اغلب نمونهطبق سنت نگا اند. كرده
و در نتيجه بسط مساله را پيدا نكرد، اما حالت دوم قابليت  يساز ادهيحالت اول، در الگوي پيشنهادي اين مقاله، قابليت پ ؛لوح

  . شود بررسي ميبه طور كامل پيگيري دارد كه روند آن در ادامه 
اكدي عصر مفرغ (الگوي محدود و رايج  -(بالا سمت راست)، چنانچه سوي نگارش را مانند الگوي رايج سومري Aدر كتيبه 

) و Desset, 2014: f.1.10 & f.1.11بنگريد به  ؛منطقه براي نگارش)، از چپ به راست بدانيم (دسه عكس آن تصور كرده است
)، چنين الگويي از خواهد آمد را علايم جداكننده واژگان در نظر بگيريم (توضيح آن در ادامه هاي منفرد عمودي آن خط نيز

) :عنوان حكومتي فرد دوم + نام فرد دوم (پدر فرد اول؟) + نسب فرد اول (پسر؟) + ٢شود (شكل  خوانش مفاهيم ديده مي
  .عنوان حكومتي فرد اول (شاه؟) + نام فرد اول

  

  
 )Desset, 2014: 96 (عكس خام برگرفته از اهيم سطر اول به جز آخرين واژه از سمت راستپيشنهاد مف -٢شكل 
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وجود  ،دي يا افقي، به عنوان جداكننده سطور از يكديگروروداني همان عصر، خطوط عم دانيم كه در الگوهاي نگارش ميان مي

روداني و ايلامي، در نگارش  خطوط ميخي ميان برخلافا ام ،داشته است و اين مساله تا هزاره اول پيش از ميلاد نيز رايج ماند
ميخي پارسي قديم، يك نشان ميخ كج به عنوان متمايزكننده واژگان نيز وجود داشته است كه علت پيدايي آن، وجود 

متن و  پيشين و در نتيجه، تكراري شدن علايم به كار رفته براي نگارش واژگان در يها هاي كم اين خط نسبت به نمونه نشان
كه الواح هندسي جيرفت كه به مراتب علايم نگارشي كمتري دارند،  ستاز همين رو ؛توانسته باشد سخت شدن خوانش آن مي

توان در  ، مي٢در كتيبه شكل  سويياز  ؛اند ه ميان واژگان نيز بودهكنندعلاوه بر جداسازهاي سطري، نيازمند يك نشان متمايز
دو) ديد كه اين نشان در انتهاي سطر قرار داشته است و از اين رو كه سرآغاز كتيبه، بايد  دو سطر يكم و دوم (سمت راست هر

  جا سمت چپ) بوده باشد و نه سوي راست آن. سوي مخالف (در اين
هاي سلطنتي امپراتوري هخامنشي در نيمه دوم هزاره اول پيش  ديگر، مصداق به كار رفته در ارائه اين پيشنهاد، كتيبه سوياز 

اجتماعي پدر شاه + نام پدر  -ها چنين بوده است:عنوان حكومتي نامه جايي كه الگوي نگارش شناسه ؛ز ميلاد فلات ايران استا
  .شاه + نسب شاه (پسر) + عناوين شاه + نام شاه

  هستند: ذيل شرحنكات نهفته در اين الگوگيري به 
آيد  مفرغ و آهن منطقه، سه حرفي بوده باشد، بنابراين به نظر ميبا توجه به آن كه بعيد است اسم يك فرد مرتبط با اعصار . ١

بلكه  ؛كه هر يك از اين اشكال به كار رفته مابين خط فرضي عمودي و متمايز كننده واژگان فرضي، نماد يك حرف نيستند
  بيانگر يك آوا هستند، درست مشابه سبك رايج در خطوط ميخي.

چنانچه اين دو نماد  ؛ر اين الگو، به معناي شاه يا شاه بزرگ در نظر گرفته شده استد ١*تركيب دو شكل مستطيل و دايره .٢
روي هم معناي شاه دهند كه مساله واضح است، ولي اگر علامت مستطيل عمودي به مفهوم شاه يا بزرگ باشد و نشان دايره، 

تاثيرگذاري بيشتري  ،بررسي تحليلي ادامه كتيبهگاه اين مفاهيم مستقل از هم در روند  مكمل آن (بزرگ يا شاه) معنا دهد، آن
  خواهد داشت.

*١ :  
اين الگوي فرضي، به مفهوم پسر يا (از چپ به راست) پسر بزرگ در نظر گرفته شده  در ٢*تركيب دو شكل مثلث و مستطيل .٣

توان چنين  با تركيب پيشين، ميگاه در مقايسه  جا نيز اگر اين دو نماد، داراي دو مفهوم جدا از هم باشند، آن است. در اين
تواند باشد و بنابراين نماد دايره در اين تركيب، به مفهوم شاه و نماد  استنتاج كرد كه نماد مستطيل عمودي، به مفهوم بزرگ مي

علايم شوم كه اين فرض اخير در صورتي است كه  جا بارديگر يادآور مي مثلث در اين تركيب به مفهوم فرزند يا پسر است. در اين
  داشته باشند. يتركيبي، به صورت جدا از هم، معن

*٢ :  
) اين است كه اگر ترتيب خوانش در سطرهاي دو به بعد را نيز B: ١(شكل  Bو كتيبه  Aنكته بسيار مهم در تحليل كتيبه  -٤

د و اين مساله موجب شون تكرار مي برعكسها دقيقا به صورت  اهر واژهظچون سطر اول، از چپ به راست بخوانيم، بعضي به 
وار در همان نيمه سطر دوم  براي نمونه نيمه سمت راست سطر اول، به صورت آينه ؛گردد معنا شدن روند وارسي مفهوم مي بي

  ).٣شود (شكل  تكرار شده و اين مساله براي سطرهاي ديگر نسبت به هم نيز ديده مي
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 )Desset, 2014: 96 (عكس خام برگرفته از. اند هاي مشابه، نشان داده شده تكرارها با رنگ -٣شكل 

  
ديگر با توجه به  سوياز  ؛معنا خواهد بود بخشي به محتواي علايمي كه نگارشي فرض شوند، بي اي در روند مفهوم چنين مساله

ين آن ، بنابرا- تري از طول دوم دارد ها نسبت به كناره لوح كادربندي مرتب يكي از طول -اين كه در هر سه لوح چندسطري
اي شدن برخي  شود). براي حل مشكل تكرار آينه ديده مي ١اند (به همان جهتي كه در شكل  سوي لوح، سرآغاز حك علايم بوده

از واژه نماها نيز نويسندگان اين پيشنهاد را دارند كه چنانچه اصول نگارش در سنت نوشتن اين ساختار را به صورت زير و در 
سطر اول؛ سطرهاي دوم: از راست : يم، الواح داراي انسجام محتوا خواهند شد: از چپ به راستيك حالت مارپيچي درنظر بگير

  سطر سوم؛ سطر چهارم: از راست به چپ؛ از چپ به راست :سطر پنجم. به چپ؛ از چپ به راست:
ه بايد از راست شود، اما سطر آخر ك )، همين وضعيت خوانش ديده ميB: ١مساله مهم اين است كه در كتيبه ديگر (شكل 

شد، از چپ نوشته شده است، ولي علامت فرضي براي عنوان شاه، راست به چپ آمده است. علت آن احتمالا  نوشته مي
 اند پ عدد را نوشتهچشمار نويسي در اين خط براي تعيين زمان نگارش قدمت آن لوح (سال فلان از شاه) بوده است كه از  سال

ا ببندند، اما علامت معرف شاه، به همان صورت چپ به راست و طبق روند نگارش، ثبت شده اند حد دو طرف عدد ر و خواسته
  ).٤(شكل  است.

  
 )Desset, 2014: 96 . (عكس خام برگرفته ازو معني پيشنهادي براي خط آخر آن Bجهات خوانش كتيبه  - ٤شكل 

  
 & Rogers, 1912: 381(بزرگ وجود در استوانه كوروش آيد كه همسان با الگوهاي به كار رفته در ادبيات بابلي م به نظر مي

 ,II Malbran-Labat(اكدي (بابلي)  )،Kent, 1950: 119در  I, 3-6(نسخ پارسي در  بزرگ در بيستون كتيبه داريوش ،)382

خت جمشيد اردشير سوم در تاز  A3Paو نيز كتيبه ) King & Campbell Thompson 1907: 93-94در  I, 1-2(و ايلامي  ),1994
)Kent, 1950: 156 ،(شكل  نامه را ثبت كرده فرد اول، ادامه شجره) ٥است: (  

   يادامه سطر اول؛ از چپ:+ نسب فرد دوم + عنوان حكومتي + نام پدر فرد اول در پيشنهاد قبل
  .عنوان حكومتي نام فرد دوم است) + نسب يك فرد (فرد اول يا فرد دوم) + نام فرد سوم (هم سطر دوم؛ از راست به چپ:
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  )Desset, 2014: 96 (عكس خام برگرفته ازادامه پيشنهاد ارائه شده براي معنابخشي.  -٥شكل 

  
شويم و آن وجود تكرار يك دوره علايم تركيبي از رابطه نسبي است كه بين  جا در فرآيند تحليل با مشكلاتي مواجه مي در اين

است و » نوه«آيا اين تكرار دو علامت با هم به معناي  ؛شود سوم ديده مينماد فرضي عنوان حكومتي شخص دوم و نام شخص 
دهنده نسب شخص دوم حكومتي نسبت به  در لوح است يا اين كه همين تركيب، نشان ،بنابراين مربوط به شخص اول ذكر شده

رائت اين كتيبه، وارد آزمايي الگوي پيشنهادي براي معنابخشي و ق براي درك اين مساله و نيز راستي ؟شخص سوم است
شويم. يكي از نكات جالب، اصطلاح رايج در ادبيات سومري و اكدي براي بيان رابطه  محتواي ادبيات اكدي همان هزاره مي

رود، بلكه از تركيب  ، واژه خاصي براي اين خويشاوندي به كار نمييرودان انياست كه در اين باره در ادبيات م» نوه«خويشاوندي 
 mar«كه در استوانه كوروش دوم، اين اصطلاح به صورت  ميدان يكنيم. م شود كه به آن اشاره مي استفاده مي »پسرِ پسر«

mari «شود  ديده مي)Rogers, 1912: 380-384،( تر و مرتبط با هزاره سوم پيش از ميلاد بايد  اما ريشه آن را در ادبيات كهن
وران حكومت او، نزديك به قدمت الواح كنارصندل جيرفت است، دقيقا همين سين، پادشاه اكد كه د- از نرام يا بهيجست. دركت

است » نوه بودن« به صورت يتوان يافت كه بيانگر رابطه خويشاوند را مي )DUMU [DUMU]» (پسرِ پسر«تركيب 
)Alkhafaji & Marchesi, 2020: 4 ،(نوشتاري استفاده  كسبرسد در لوح مدنظر جيرفت نيز از همين نوع  بنابراين به نظر مي

به عبارت ديگر، الگوي مطرح  ؛خواني دارد هاي آن هم شده است كه با الگوي پيشنهادي در اين مقاله براي معنابخشيدن به نشانه
شاهد ميانروداني معاصر، قابل انطباق است. گفتني است كه براي درك غيرتصادفي بودن اين مساله، كافي است  از سويشده 

ادبيات پارسي قديم، ديده شده كه براي بيان نسب نوه بودن، يك واژه مستقل  متاخرتر و مرتبط باند ك سيدريابيم كه در 
»)ānap« ،و  ١٧٠و  ٢٣: ١٣٨٤؛ در حالت فاعلي مفرد) استفاده شده است و نه تركيب پسرِ پسر (شارپKent, 1950: 116 (  و

  ان خود بوده است. روداني زم رايج ميان سبكدهد كه الگو، تابع  اين نشان مي
كنيم. واژگان فرضي با زيرخط نارنجي، صورتي، آبي و سبز هر كدام  در ادامه، ما با شماري واژگان فرضي تكرار شده برخورد مي

ها در شرايط فعلي قابل ارزيابي نيستند، اما  اند. اين نمونه هاي خود بازترسيم شده دوبار و با ترتيب مشابه نسبت به هم در جايگاه
هاي قبلي  شود كه يادآور فرض اوليه ما براي عنوان حكومتي در استدلال انتهاي سطر سوم در سمت راست، علايمي ديده مي در

شود كه ما انتظار يك نام در پيش آن نماد و يك نماد معرف نسب فرض شده در پس آن را  است. اين مساله وقتي تقويت مي
بنابراين گويا پس از آن چند عبارت ناشناخته براي ما، محتواي لوح دوباره  ،)٦ شود (شكل داشته باشيم كه چنين نيز ديده مي

 كند. به فردي با يك عنوان حكومتي و نسب پدرش اشاره مي



  ياكد اتيآن با شواهد مكتوب در ادب يخوان و هم رفتيشده از محوطه كنارصندل ج لوح كشف كيبه  يمعنابخش يبرا ييالگو            ٨

 
 :Desset, 2014 . (عكس خام برگرفته ازAجهات پيشنهادي براي خوانش و وجود يك رديف از نام پسر و پدر ديگر در كتيبه  - ٦شكل 

96(  

  
توان به درك بهتري براي تحليل موضوع رسيد كه حاصل  )، مي٧گذاري كنيم (شكل  عبارات را با حروف لاتين علامتاگر اين 

 zمابين عبارت  -٢(بعد)  yمابين عبارت فرض شده براي عنوان حكومتي (قبل) و عبارت  -١: xعبارت  صورت است: اينآن به 
مابين عبارت فرض شده  -٢ x(قبل) و عبارت  yمابين عبارت  - ١: zبارت (قبل) و عبارت فرض شده براي نام يك فرد (بعد)؛ ع

 x: مابين عبارت y؛ عبارت ''xمابين عبارت فرض شده براي نام يك فرد و عبارت  - ٣ ''xبراي نام يك فرد (قبل) و عبارت 
(قبل) و يك عبارت  zبارت مابين ع -٢(بعد)  y(قبل) و عبارت  xمابين عبارت  -١: ''x(بعد)؛ عبارت  z(قبل) و عبارت 

  ناشناخته در انتها.

  
 )Desset, 2014: 96 . (عكس خام برگرفته ازها نسبت به يكديگر وضعيت تنوع واژگان فرضي و جايگاه قرارگيري آن - ٧شكل 

  
يبه، صرفا يك آيد كه اين كت شرايط به كارگيري نمادها، از ميانه سطر دوم به بعد دچار تغيير شده است، در نتيجه به نظر نمي

است كه به دوران كسي و در ارتباط با شخصيتي ديگر انجام گرفته  كارينامه بوده باشد، بلكه محتواي آن، شرح اتفاقي  شجره
 ،ضميري) و واژگان ديگر و يا ضماير خواهد داشت - است، بنابراين چنين گزارشي نياز به فعل و حتي صرف فعل (زماني

، به منصب xكه يك سوي  با عنايت به آندر دو جا، يك نام فرض شده و نيز  z بل عبارتكه ماق با توجه به آنهمچنين 
است كه بايد در بردارنده يك نام يا  yشده است، بنابراين از نگاه نويسندگان، اين عبارت  ،حكومتي مرتبط با يك نام وصل

برعكس، و مثلث  v ل از سه شكل مثلث، جناق يابه عبارت ديگر نماد حاص پس از خود شود؛  zصفت باشد تا مرتبط با عبارت 
ديگر اختلاف  نيز در دو شكل پاياني خود با هم  ''xو  x، احتمالا يك نام يا صفت براي يك فرد در متن است. دو عبارت ٣*
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نين همچ ،اما متفاوت در صرف زماني يا نمونه ديگري چون صرف ضميري هستند ،دارند و از اين رو احتمالا، افعال مشابه

  .يك حرف اضافه يا رابط ميان يك فعل و يك نام فرض شود تواند ينيز م zعبارت دو شكلي 

*٣ :  
بار  خواهد بود. اين كه يك در پايان اين پاراگراف نشان داده شده است، موضوع پاياني بحث اين لوح ٤*در نهايت، آن علامت كه 

كومتي حك شده است و در جاي ديگر، در سرآغاز تكرار براي نام اين نشان در انتهاي نماد فرض گرفته شده براي عنوان ح
دهد كه بيانگر يك ضمير موصولي يا ضمير ربط و يا حتي يك وند براي اين دو واژه  شود، نشان مي آخر ديده مي ي فرض شده

  توان نظر داد. باشد، اما بيش از اين نمي تواند يم

*٤ :  

  
 ,Desset عكس خام برگرفته ازبر مبناي گام نخست تحليل (آزمودن الگوي مطرح شده) ( Aنتيجه نهايي محتواي كتيبه  -٨شكل 

2014: 96( 

نظر و به دست  ماهيت كاربردي اين دو كتيبه چند سطري مد ي زمينهدر پايان و با توجه به اين الگوي خوانش پيشنهادي، در 
  شود كه: آمده از محوطه كنارصندل جيرفت، اين برداشت ارائه مي

پيلسر يكم) بوده و  - هاي بلند آشوري از روزگار تيگلات نامه از رواج سال شروداني (پي متعدد ميان يها اهد اول: مشابه نمونهش
  بوده است  نامه خود دربردارنده بيان كوتاه يك واقعه از سوي يك شاه نسبت به يك شاه ديگر و با ذكر نسب

گزارش يك پيشنهاد نگارندگان، فرمان يا  ،شمار بوده است و بنابراين داراي سالتر و  تر و پيچيده اي پرنشان شاهد دوم: كتيبه
  آن لوح است. محتوايدرباري بودن  –شاهي 

كنند يكي تطابق اين الگو در لوح اول و با  هايي را مطرح مي ترين دليلي كه نويسندگان بر اساس آن، چنين برداشت مهم 
دوم (نشان داده  و ديگري اين است كه در انتهاي محتواي لوح -رسد سب نوه بودن مياي كه به بيان ن در نقطه - اصطلاح اكدي
شمار حكومت شاه مرتبط با كتيبه و زمان نگارش  روداني درباب ذكر سال مشابه ميان يها )، مطابق با نمونهB: ١شده در شكل 

شود كه  ديده مي ١» *شاه بزرگ«يا » شاه«مطرح شده براي عنوان  همان علايم تركيبيآن است و در سطر آخر آن، دقيقا 
از  ؛آمده است ،حكومت آن شاه شمار) مرتبط با سال نگارش لوح در زمان عدد (يك سال كيچنانكه بيان شد، احتمالا پيش از 



  ياكد اتيآن با شواهد مكتوب در ادب يخوان و هم رفتيشده از محوطه كنارصندل ج لوح كشف كيبه  يمعنابخش يبرا ييالگو            ١٠

يك فرمان يا گزارش معرفي به عنوان  توانايي، دومكه لوح نتيجه گرفتچنين  توان ياين رو و از مجموع تحليل دو لوح، م
رودان و نيز  هاي بايگاني شده، از ميان به يك واقعه را دارد. مشابه اين نوع گزارش درباري و يا حتي اداري نسبت اهانه و ياش

  جمشيد، فراوان به دست آمده است. الواح باروي تخت
  

  :اوليه الگوي خوانش يساز ادهيبندي پ جمع
  ر بوده است:به قرار زي ،به طور فشرده، آنچه در گام نخست مطرح گرديد

چنان كه بيان  ،)٤جهت شروع نگارش همه الواح، از چپ به راست و ادامه نگارش بين خطوط، به صورت مارپيچي است (شكل 
  ).Desset, 2014: f.1.10 & f.1.11اين را تصور كرده است ( خلافشد، فرانسوا دسه، 

ن درنظر گرفته شدند كه علت آن در مقاله مذكور آورده واژگا كنندههاي كوتاه عمودي همانند خطوط بلند افقي، متمايز خط -٢
  شده است.

ها، سرآغاز يا بايد وصف خدا و خدايان باشد و يا معرفي دارنده لوح. حالت اول، در الگو  در اغلب نمونه طبق سنت نگارشي و -٣
ازي برمبناي چيدمان علايم را پيدا س قابليت نشاندن و در نتيجه بسط مساله را پيدا نكرد، اما حالت فرضي دوم، امكان پياده

، تبارنامه و دربردارنده نام، عنوان حكومتي (شاه) و نسب Aكرد. بدين صورت، بيان شد كه خط اول تا وسط خط دوم لوح 
  (پسر) است.

ي) مطابقتي بين جايي كه ما در الگوي خوانش خود، محل قرارگيري علايم معرف نسب نوه بودن (دو نشان پياپي و تكرار -٤
 :Alkhafaji & Marchesi, 2020ديده شد (بنگريد  يهاي اكد كتيبه در DUMU.DUMUدر آنچه به صورت  معرفي كرديم و

و همچنين ) Grayson, 1991: 153به مفهوم مرد/بزرگ يك شهر (» DUMU«گفتني است گاهي و به صورت مجاز، واژه ).4
گاه  نيز به مفهوم نوادگان يا اهالي يك سكونت »DUMU.DUMU«چه در ادبيات سومري و چه در نگارش اكدي، واژه 

)Frayne, 1993: 11- 12( .نيز به كار رفته است  
رو، محتواي اين كتيبه، مشابه با  ، نام شاه ديگري آمده است و از اينAبرمبناي الگوي پيشنهادي، در خط سوم از كتيبه  -٥

ه ميان دارنده كتيبه و اين شخص در خط سوم بوده است كه با هاي معاصر اكدي، شرح يك واقعه رخ داد بسياري از كتيبه
شمار مرتبط با  نيز سال Bهمچنين محتواي خط آخر از كتيبه  ،) وصف شده است٨شماري فعل و واژه ديگر (بنگريد به شكل 

  يك شاه و در پيوند با سال نگارش كتيبه و محتواي آن معرفي شد.
  .ستا شده درج ١براي آنان در الگوي پيشنهادي در نظر گرفته شد، در جدول به طور كلي علايم مدنظر و معنايي كه 

  
 Bو خط آخر از كتيبه  Aعلايم (واژگان) معنابخشي شده در كتيبه  -١جدول 

  موقعيت  معنا  علامت (واژه)  رديف
١ 

 

  هر سه كتيبه  جداكننده واژگان

٢ 

  

 Aخط اول كتيبه   (شاه اول)Aنام دارنده كتيبه 

٣ 

  

  Aخط اول، دوم و سوم كتيبه   شاه
  .در دو كتيبه ديگر هم وجود دارد

٤ 

  

  پسر
دو بار تكرار آن به مفهوم نوه (پسرِ 

  پسرِ)

 Aخط اول، دوم و چهارم كتيبه 

 Cخط اول كتيبه 

٥ 

  

و نام پدربزرگ نام پدر شخص اول 
  شخص اول

 Aخط اول و دوم كتيبه 

٦ 

  

  Aخط دوم و سوم كتيبه   فعل فرضي اول
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٧ 

  

نام فرد جديد كه عنوان شاهي نيز 
اي  دارد و هدف كتيبه، شرح واقعه

  .نسبت به او است

 Aخط سوم كتيبه 

٨ 

 
  ثلث جناق مثلث)(م

  A خط دوم و خط سوم كتيبه  يك صفت يا يك اسم

٩ 

 

 Aخط سوم، چهارم و پنجم كتيبه   حرف ربط يا حرف اضافه

  Bخط اول كتيبه 

١٠ 

 
به تنهايي در انتهاي نشان شاه و نام پدر شخص هدف 

 كتيبه

 Aه خط چهارم كتيب  ضمير موصولي يا ضمير ربط

١١ 

 

يك فعل صرف شده از جنس فعل 
قبلي كه بخشي از آن مشابه آن 
فعل و بخش ديگر آن، متفاوت 
است (احتمالا صرف زماني يا 

  ضميري)

 Aخط چهارم و پنجم كتيبه 

١٢ 

  

 Aخط پنجم كتيبه   احتمالا يك فعل

١٣ 
 

  ناشناخته
  دهي يا نشان كاتب؟) (تاريخ

 Aانتهاي كتيبه 

١٤ 
 

شمار  يك عدد و مرتبط با سال
  حكومت شاه و سال نگارش كتيبه

 Bانتهاي كتيبه 

  

  .گام دوم؛ بسط الگوي خوانش برمبناي شاهدهاي قياسي ديگر
از چيدمان معناهاي استنباطي از اين الگو با  در اين مقاله، پيرو الگوي يادشده در گام نخست و از راه بسط تطبيق نتايج حاصل

  دهيم. ادبيات اكدي هزاره سوم پيش از ميلاد و معاصر با روزگار نگارش الواح كنارصندل، واكاوي را گسترش مي
  Aكتيبه 

دو  گفته شد كه برمبناي چيدمان معنايي واژگان فرضي در الگوي ارائه شده، محتواي اين كتيبه كوتاه، شرح يك واقعه بين
؛ هر دو با نشان يكسان پس از نام خود كه شاه فرض شد) در خط سوم ٧: دارنده كتيبه) و فرد ديگر (رديف ٢شخص (رديف 

) ٣است. در اين ميان تبارنامه شخص اول و نامي كه براي شخص هدف در نظر گرفته شد، دو فعل فرضي كاملا مشابه (رديف 
قرار گرفته است. به عبارت  سخن، ) و يك بار پيش از نام شخص هدف٨ه (رديف بار پيش از يك نشان كوتا وجود دارد كه يك

ديگر، گويا رابط اصلي محتواي كتيبه از ميانه خط دوم تا انتهاي خط سوم (محل اسم فرد هدف)، با همين دو علامت (فعل 
  است:چيدمان عبارت، به صورت زير  وصف شده است. ،فرضي) كاملا مشابه

نام پدر او + پسرِ + شاه + نام فرد اول (دارنده كتيبه) : خط اول از چپ به راست+ پسرِ + شاه +   

+  ١نام پدرش بوده + شاه + فعل  خط دوم از راست به چپ: پسرِ (سر جمع با واژه قبلي = نوه) + نام پدر بزرگ فرد اول كه هم
  .مثلث

شاه +  + ١فعل  + ظاهرا يك حرف اضافه يا حرف ربط + مثلث جناق (سه نشان با هم يك واژه) : خط سوم از چپ به راست
 .نام شخص هدف

اي با  ، نبشته»١٧«با شناسه » šū- Enlil« ي نبشته هاي متعددي از اكديان چون بخش نخست (تبارنامه)، در سرآغاز كتيبه
 ,Frayne, 1993: 36(ديگر  يها و نمونه» ٢٠٢١«با شناسه » Šar-kali-šarrī«اي از  سين، نبشته از روزگار نرام» ٥٤«شناسه 

  ).ibid. 250شان مشاهده شده است ( ي شود. اين مساله حتي براي دبيران و بيان تبارنامه ) ديده مي178 & ,159
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دو فعل يكسان فرضي است.  ، يعنيعينا تكرار شده نكته مهم مدنظر ما در اين مقاله، بخش دوم يا وارسي چيستي آن دو علامت
جا نيز با  خواني پيدا كرد، در اين ن گونه كه در مقوله جايگاه بيان انتساب نوه بودن، با ادبيات اكدي همالگوي مطرح شده، هما

ها براي يك شخص به كار رفته است، مطابقت كامل  شرح كوتاه يك واقعه با دو فعل يكسان كه يكي از آن به منظوراين ادبيات، 
  )ibid. 13: (شود چنين مشاهده مي ،»E2.1.1.2«دي با شناسه اي از سارگن اك به اين صورت كه در كتيبه ؛دارد

بانوي اَشتَر (ايشتار)، شاه جهان، كاهن منصوب خداي اَنوم، سرور سرزمين، فرماندار  ) : سارگن، شاه اكد، ضابط خداي١-١١«(
  ».خداي انليل

  ) :(كه) پيروز بود بر شهر اوروك در نبرد١٢-١٤(
[ران  يگونه كه شهر (اوروك) را [و] و ، به همانايبلَهاه فرماندار را به همراهي گرز خداي پنجگرفت (تصرف كرد) ) : ١٥-٢٤(

   ساخت] د [يوارهاي آن را].
(به معني زدن يا شكست »SAG.GIŠ.RA«شود، واژه  جا و در ادبيات اكدي هزاره سومي سارگن ديده مي فعلي كه در اين

) پنجاه تن از بزرگان دشمن استفاده كرده و بعد از همان براي to capture( اسير كردن به مفهوماست كه آن را اول  دادن)
دهد كه  ) بهره برده است. به عبارت ديگر اين سند مكتوب در ادبيات اكدي به روشني نشان ميto conquerبيان تصرف شهر (

 ).Gelb, 1961: 21(اسير كرد )=U.DU8.AŠاي ( گرچه و به طور اختصاصي، فعل جداگانه ؛در نگارش اكدي و حتي سومري
 :Frayne, 1993درو غيره » E2.1.1.1« ،»E2.1.13«هايي چون  رفته است (بنگريد به نمونه براي بيان اسارت افراد به كار مي

گيري از يك فعل يكسان براي به چنگ آوردن هم شهر و هم افراد نيز رواج داشته است. ما رواج بيشتر و پر  )، اما بهره17 ,10
هم براي گرفتن/محصور كردن ديوارهاي شهر » aṣ-ba-at«ادتر اين مساله را در ادبيات هزاره دوم آشوري (مانند فعل استن

 ,Grayson, 1991: 23و غيره در » A.0.87.1« ،»A.0.99.2«خوزيرينه و هم براي گرفتن جانواران و هم براي گرفتن باج در 

)، ٤٣: ١٣٨٤شارپ،  و  Kent, 1950: 121در  II, 4در  = گرفتم agarbāyam و ادبيات پارسي قديم (فعل )154 & ,149
ياري،  عليو  King & Campbell Thompson, 1907: 111= گرفتم در  mar-ri-iaروزگار هخامنشي (فعل ) I, 19(ايلامي 
نيز  )Malbran-Labat, 1994, XXگرفتم در » = aṣ-ṣa-ba-at«) و نيز ادبيات اكدي هزاره يكم در بيستون (فعل ١٣٢: ١٣٩٤

  هم نشر فرهنگي و هم تداوم داشته است. ،دهند اين اصطلاح كنيم كه آشكارا نشان مي مشاهده مي
جا نيز ميان محل پايان تبارنامه و برخورد با نام شخص هدف در خط سوم، دو نشان كاملا يكسان (كه فعل در نظر  حال در اين

ميان دو اسم يا كه جا  ثبت شده است. از آن ،پيش از آن نام شخص هدفو ديگري  ٨گرفتيم) كه يكي پيش از نشان رديف 
اين دو نشان يكسان ما ناچار هستيم تا صفت (عنوان شاه در پايان تبارنامه و نام شخص هدف) جمله به فعل يا افعال نياز دارد، 

زاره سوم پيش از ميلاد و مشابهات ) در هE.2.1.1.2. حال برمبناي شاهد قياسي اكدي يادشده از سارگن (كنيمفعل فرض  را
گاه به همراه حاكم آن را (چون گرفتن شهر اوروك و بلافاصله  رو، بيان تصرف و به چنگ آوردن يك سكونت ديگر، الگوي پيش

بنابراين فعل قطعي و دوبار  ،دهد نشان مي )Fryane: 1993:10, 13, & 14هاي سارگن اكدي) ( بيان اسارت شاه آن در كتيبه
كتيبه » گرفت«، مطابقت دقيقي با فعل دوبار تكرار شده Aرشده در اين عبارت ثبت شده در خطوط دوم و سوم كتيبه تكرا

از  بر اين پايه، الگوي چينش براي بيان محتواي عبارت مدنظر ؛هاي بعدي دارد ) و مشابهات آن در هزارهibid. 13اكدي (
  شود:  راست به چپ چنين مي

گاه باشد) + واژه دو علامتي (برابر با حرف  (بايد نام سكونت ٨رنامه + فعل گرفت (تصرف كرد) + رديف شاه دارنده لوح + تبا
  فعل گرفت (اسير كرد) + نام فرد هدف + عنوان شاهي او. + »و«در اكدي و به معناي  »ù« ف) مثليا عطاضافه يا ربط 

 بنگريد بهبراي نمونه، د (شو يمبارها ديده زاره دوم پيش از ميلاد كه ذكر نام كاتب، در روزگار آشوريان و در ه با توجه به اين
Grayson,1991: 128(،مرتبط با سال نگارش و به احتمال كمتر،  ، آن نشان تك علامتي آخر خط پنجم به احتمال بيشتر

  شده است. درج )٩مرتبط با دبير متن بوده است. نتيجه نهايي مطالعه ما در اين مقاله، در (شكل 
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هاي قياسي با ادبيات هزاره سوم پيش از ميلاد  برمبناي تطبيق ،Aپيشنهاد ارائه شده براي رمزگشايي از محتواي كتيبه  -٩شكل 

 )Desset, 2014: 96 (عكس خام برگرفته از .رودان ميان

 Bكتيبه 

ناي سال حكومت شاه آمده است. شمار نگارش آن برمب در قسمت اول مقاله پيشنهاد شد كه انتهاي كتيبه و خط آخر، ذكر سال
 šarو  ar MANš(برابر با اكدي: » شاه شاهان«جا و بر مبناي الگوي مطرح شده/ در خط دوم، كاربرد اصطلاح  در اين

šarrāni) (Grayson, 1987: 241 and 248( شاه « عنواندانيم كه  شود. مي بار در تاريخ نگارش پيشنهاد مي براي نخستين
و  A.0.78.3هاي  يكم (مانند نبشته» نينورت -توكولتي«بار در سده سيزدهم پيش از ميلاد و از سوي  ينبراي نخست» شاهان

A.0.78.7استفاده شده است (، رو كه در كتيبه  اما برمبناي الگوي پيشA  مطابقت اصطلاح نسب نوه) به خوبي آزموده شد
، اين اصطلاح تركيبي در خط دوم »)اري الگوي پيشنهادي با متنسازي و سازگ نخستين پونز براي تثبيت پياده«بودن به عنوان 

  ).١٠است (شكل  ،اين لوح قابل مشاهده
  

  
 )Desset, 2014: 96 . (عكس خام برگرفته ازبرپايه الگوي پيشنهادي Bرويت اصطلاح شاه شاهان در سطر دوم كتيبه  -١٠شكل 
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  گيري نتيجه
زبانه نيستند،  نبشته بيستون، سه هاي سنگ روزتا و نيز سنگ كنارصندل، مانند نبشته گانه هندسي كه الواح سه با توجه به آن

بنابراين، تنها راه ممكن براي شروع رمزگشايي، همان روش قياسي با مشابهات مرتبط موجود در عصر مدنظر است و اين نزديك 
ارائه شده و برمبناي الگوهاي نگارشي رايج در  از اين رو پيرو توضيحات ؛گيرد به روشي است كه در كدشكني نظامي صورت مي

)، با چيدمان علايم Aكتيبه در ها (معرفي تبارنامه دارنده  هزاره سوم پيش از ميلاد منطقه، ديده شد كه يكي از اين نمونه
ده لوح و شخص نگارشي اين لوح مطابقت دارد. در ادامه، بيان شد كه محتواي اين لوح درباره شرح كوتاه يك واقعه ميان دارن

اي كه  سپس ميان دو واژه ،لگوي قرائت، در خط سوم كتيبه به او اشاره شده استاست كه بر اساس اين ا يدار هدف و منصب
اسم تشخيص داده شدند، نياز قطعي به يك يا چند فعل ديده شد كه در اين باره، دو فعل كاملا مشابه رويت و برپايه مشابهات 

شناسايي شدند كه در رابطه با نام شهر و شاه آن هستند » گرفت«اكدي اين لوح، آن دو، به مفهوم  عصر قياسي در ادبيات هم
نام » سازي و سازگاري الگوي پيشنهادي با متن پونز براي تثبيت پياده نيتر دومين و مهم«توان به عنوان  كه از اين مساله مي

 شمار ديده شد و در انتهاي آن نيز، سال» شاه شاهان«ز اصطلاح تر از استفاده ا نيز سابقه كهن Bهمچنين در كتيبه  ،برد
  است. نگارش لوح آمده
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